
فرهنگ4 سه شنبه 5 آبان 1405 -سال بیست و دوم- شماره  5975  
نقد نایب شیرازى بر مجموعه

دانشنامه اى که مرجع و ر
دارد  حــق  کتابى  هر  شــیرازى:  نایب 
خطــا کند؛ اما هر کتابى حق نــدارد با عنوان 
«دانشــنامه»، خطاهاى خود را به حافظه یک 

شهر و یک ملت بسپارد.
دانشــنامه، صرفاً کتابى قطور با انبوهى از 
مدخل ها و اطلاعات نیســت؛ دانشنامه حافظه 
علمــى یک ســرزمین و یکــى از معتبرترین 
ابزارهاى انتقال دانش به نسل هاى آینده است؛ 
ازاین رو، عنوان «دانشنامه» بیش از آنکه امتیاز 
باشد، مسئولیتى سنگین است؛ مسئولیتى که 
جز با مدخل گزینى روشمند، پژوهش مستقل، 
صحت ســنجى اطلاعات، ارزیابى منابع، ارجاع 
دقیق، ویراســتارى علمــى و نظارت تخصصى 
نمى تــوان از عهده آن برآمد. این مســئولیت 
درباره شــیراز، اهمیتى دوچندان دارد. شیراز 
تنها یک شهر نیست؛ یکى از کانون هاى بنیادین 
حافظــه تاریخى، ادبى، هنرى و فرهنگى ایران 
است. از همین رو، اثرى که با عنوان «دانشنامه 
شیراز» منتشر مى شود، خواه ناخواه در جایگاه 
مرجعى قرار مى گیرد که پژوهشــگر، دانشجو، 
نویســنده و حتى آثار پژوهشــى آینده ممکن 
است به آن استناد کنند. خطا در چنین اثرى، 
صرفاً خطایى در یک اثر نیســت؛ خطایى است 
کــه مى تواند در چرخه تولید دانش، بازتولید و 

سرانجام به عنوان حقیقت تثبیت شود.
«دانشــنامه شــیراز» به ســفارش رئیس 
سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى 
شــیراز به دکتر مصطفى ندیــم، عضو هیئت 
علمى موسســه آمــوزش عالى زند شــیراز و 
مدرس بازنشســته دانشــگاه شــیراز، تدوین 
شــده اســت. ناظر و ویراســتار علمــى این 
علمى،  داور  جوانمــردى؛  علیرضــا  مجموعه، 
عبــاس جاویدان و ویراســتار فنى، محمدرضا 
امینى اســت. این مجموعه را نشــر سیوند در 
سال 1405 در شــمارگان 500 دوره منتشر 
کرده اســت. براساس گفته دســت اندرکاران 
«دانشنامه شیراز» این مجموعه پانزده جلدى 
اســت که هم اکنون 9 جلد آن منتشــر شده 
اســت. جلدهاى این مجموعه، در عطف خود، 
شــماره جلد ندارند و مخاطب باید حدس بزند 
که ترتیب این جلدها چگونه اســت!!! البته با 
دقت در وضعیت فهرست نویسى (فیپا) ترتیب 
جلدها روشــن مى شــود، اما روشــن نیست 
چــرا دکتر مصطفى ندیم که در صفحه ســوم 
کتاب عنــوان «تصنیف» را براى خود برگزیده 
اســت، در فیپا «مولف» در مقدمه «سرپرست 
دانشنامه» و در متن «نگارنده»!!! مقدمه اصلى 
و تفصیلى خود را در مورد دانشــنامه، در جلد 
هفتم آورده اســت. شــاید در ذهن «مصنف» 
بخش نخست، جلد نخست مشاهیر و نام آوران، 
جلــد اول بوده اســت، همان گونه که در ذهن 
علیرضــا جوانمردى مســئول پــروژه، ناظر و 
ویراســتار علمى این مجموعه در گفت وگو با 
روزنامه «شــهر مردم» (17 شــهریور، صفحه 
8) این چنین بوده که گفته اســت: «سه جلد 
اول، با میانگیــن 400 صفحه براى هر کتاب، 
شامل مشــاهیر اهل ادب، شــاعر، نویسنده و 
روزنامه نگار از آغاز تشــکیل شــیراز؟!، یعنى 
حدود 1400 ســال پیش، تا اهل ادب متولد 

1300 شمسى است».
اگر ایــن 9 جلــد، یک مجموعــۀ به هم 
پیوســته است، روشن نیســت که چرا مقدمه 
معاون فرهنگى شــهردارى شیراز و «مصنف»، 
9 بار و هر بار در 6 صفحه براى سپاســگزارى 
از یکدیگر تکرار شده اســت و به همان یکبار 
موضوعى  تقســیم بندى  نکرده انــد.  بســنده 
جلدهاى منتشــر شده غیرعلمى و غیرضرورى 
است، اما چون «مصنف» و ناظر علمى و داوران، 
هیچ کــدام، بــا ویژگى هاى علمى دانشــنامه 
آشــنایى نداشــته اند و تاکنون از هیچ کدام از 
آنان مقاله اى دانشــنامه اى، در هیچ دانشنامه 
ملى و محلى منتشــر نشده اســت، دانشنامه 
را به مجموعه مقالات، کشــکول، نقل قول هاى 
طولانى، مقدمه هاى غیرمستند و تکرار نعل به 

نعل منابع پیشین، تقلیل داده اند.
مصنف در جلد نخست مشاهیر و نام آوران، 
بى هیــچ دلیل علمى، در دیباچه، از موضوعات 
گوناگون چــون: جغرافیایى مختصر شــیراز، 
اعتــدال فکر و ذهــن، مهاجرت هاى فرهنگى، 
نقش  و آزاداندیــش،  حکومت هــاى آبادگــر 
دیوان سالاران و وزرا، رشد علم و دانش و هنر، 
رشــد ادبیات، نگاهى کوتاه به تاریخ شیراز و... 
بدون حتى یک اســتناد علمى، مطالبى نوشته 
اســت که براى مقدمه دانشــنامه، غیرعلمى 
و غیرضــرورى اســت و ســپس بــه موضوع 
«شرح حال نویسى» پرداخته و با خلاصه نویسى 
از یافته هــاى اســتاد احمد گلچیــن معانى، 
بدون ارجاع دقیق به صفحــات کتاب «تاریخ 
تذکره هاى فارســى»، به نقد و بررســى منابع 

و بررســى تذکره هاى عمومــى و تذکره هاى 
مربوط به فارس و شیراز پرداخته است؛ اگرچه 
در صفحــه 26 همین جلــد، در مورد مولفان 
تذکره ها نوشته اســت: «غیر از خلاصه نویسى 
و انتحال، بى دقتى آفت بزرگى است»، اما خود 
به هر ســه مورد از این موارد نقد، مزّین است 
و چون با روش شناسى دانشنامه هیچ آشنایى 
نــدارد، به «نقد و بررســى» 16 منبع انتخابى 
مى پردازد و دانشنامه را با کتابشناسى توصیفى 

اشتباه مى گیرد. 
در صفحــه 52 همین جلــد «مصنف»، 
سرپرســت دانشــنامه مى شــود و مى نویسد: 
«سرپرست دانشنامه باید حتماً پیش از شروع 
کتاب، شیوه نگارش و ویژگى هاى کتاب را براى 
خوانندگان بیان و مشــخص کند» (مشاهیر و 

نام آوران، بخش نخست: 52)
[چنانکه توضیح داده شد، جلدهاى کتاب 
به روش علمى شــناخته شــده، شماره  گذارى 
نشــده اســت؛ از این رو در ارجاع درون متنى 
ناچار به آوردن عنوان و شماره جلدها هستیم]. 
و سپس در دو بخش ویژگى هاى صورى و 
ویژگى هاى محتوایى، مى کوشــد که شیوه نامه 
«دانشنامه شــیراز» را بیان کند و مى نویسد: 
«دانشنامه  داراى ترتیب الفبایى است» (همان). 
اما این گونه نیســت. در دانشــنامه هاى علمى 
ایران و جهان، منظور از ترتیب الفبایى، آمدن 
کلیه مدخل ها اعم از شــاعران، نویســندگان، 
تاریخى  آثار  روزنامه نــگاران،  عارفان،  عالمان، 
و مذهبــى، کتاب ها، فرهنگ عامه، در زیر یک 
حرف الفباســت؛ امرى که مغایــر با مجموعه 
9 جلدى منتشــر شده اســت، اما اگر منظور 
«مصنف» سه جلد «مشاهیر و نام آوران» است؛ 
این سه جلد نیز موضوعى الفبایى است. اگرچه 
با شــماره گذارى عنوان ها (چون مدخل علمى 
نیســتند) روش غیرعلمى به کار برده اند. روش 
علمى براى تنظیم الفبایى دانشــنامه هایى که 
به زبان فارسى منتشر مى شود، روش حرف به 
حرف اســت و اگر به این اصــل علمى پایبند 
باشیم، گذاشتن شماره و عدد براى مدخل ها، 

کار بیهوده اى است.
نکته غیرعلمى دیگر؛ اینکه این ســه جلد 
اگرچه از نظر موضوع و شماره گذارى عنوان ها، 
به هم پیوسته اســت، اما از نظر شماره صفحه، 
مجزاســت و این امر پیوســتگى و ارجاع دهى 
را مشــکل مى کند.دومیــن ویژگى بــه بیان 
«مصنف» این اســت که: «از آنجا که موضوع 
این بخش از دانشنامه، بزرگان اهل ادب است 
و بیشتر این بزرگان در منابع مختلف و به ویژه 
تذکره ها براســاس تخلص آنهــا ترتیب بندى 
شــده اند، ترتیب الفبایى براساس تخلص افراد 

انتخاب شده است» (همان).
در همۀ دانشــنامه هاى علمــى، همواره، 
عنوان اشــهر، به عنوان مدخل اصلى انتخاب 
مى شــود و پایبندى به شیوه تذکره نویسى که 
ســنتى قدیمى است، هیچ ســنخیتى با شیوه 
دانشنامه هاى علمى امروز ندارد؛ به ویژه اینکه 
به روایت مقدمه «مشــاهیر و نام آوران» شامل 
نویســندگان و روزنامه نگار مى شــود و تخلص 
تنها ویژه شــاعران اســت، بنابراین در مدخل 
گزینى این مجموعه نیز، هیچ شیوه علمى دیده 
نمى شود. در دانشنامه هاى علمى، مدخل بر دو 
نوع؛ اصلــى و ارجاعى و به لحاظ عبارت بندى، 
مستقیم و معکوس است. در آنها «غیر اشهر به 
اشــهر، لقب به اسم، اثر به اثرآفرین یا موضوع 
اثــر، ضبطى به ضبط دیگر، اخــص به اعم، یا 
جزء به کل یا زیرمجموعه به مجموعه» ارجاع 

مى شود (سمیعى، 1372: 8).
پایه هاى هر دانشــنامه اى با مدخل گزینى 
اســتوار مى شــود و انتخاب مدخل هاى علمى 
ضامن به سامان و ســرانجام رسیدن آن است 
و همیــن ویژگى، دانشــنامه را از حیث مبانى 
نظرى و نیز وجوه کارکردى، از ســایر مراجع 
متمایــز مى گرداند. انتخاب مدخل به شــیوه 
علمى و با همــکارى شــوراى مدخل گزینى، 
نخستین و مهم ترین گام تالیف دانشنامه است. 
با توجه به همین شــاخص ها، هر شاعرى که 
نــام او در تذکره هاى عمومى یــا محلى آمده 
است، حتى با داشتن چندصد بیت شعر، الزاماً 
نمى تواند به مدخل تبدیل شود. بررسى 1052 
عنوان این جلد، نشــان مى دهد که شــاعرانى 
بــا یک یا چند بیت و بــدون اطلاعات لازم از 
زندگى و ویژگى اثر آنان، مدخل شــده اند و در 
واقع، منابع تذکره اى عیناً تکرار شــده اســت 
و تقلیل دانشــنامه به تذکره!!، فنى اســت که 

مصنف به خوبى از عهدة آن برآمده است.
براســاس شــیوه نامه هاى دانشــنامه هاى 
جهانــى و نیــز «دانشــنامه جهان اســلام»، 
«دایرة المعارف بزرگ اســلامى»، «دانشــنامه 
زبان و ادب فارســى» و... هــر مدخل، از پنج 

بخش اصلى تشکیل مى شــود که عبارتند از: 
«عنوان اشــهر، معرّف، بدنه یــا متن، منابع و 
امضا». با بررســى مقالات این سه جلد، روشن 
مى شود که علاوه بر پریشانى و عدم یکدستى، 
بیش از 90 درصد مقــالات، واجد ویژگى هاى 

مقالۀ دانشنامه اى نیستند.
تعداد شماره مدخل هاى سه جلد «مشاهیر 
و نام آوران» 1052 عدد است که از این میان، 
90 مقاله توســط 16 نفر نوشــته شده و 962 
مقاله توســط مصنف؛ یعنى حدود 90 درصد 
مقالات!!! هر پژوهشــگر متوسط الحالى نیز به 
فراســت مى داند که نوشتن 962 مقاله علمى، 
تنها در دو ســال، غیرممکن و دســت نیافتنى 
است، ولى رونویسى از منابع دیگر و پشت هم 
گذاشــتن برگه هاى تحقیقاتى بدون یکدستى 
و ویرایش علمى، کارى ســهل است، فنى که 

مصنف در تمامى 9 جلد به آن آراسته است.
ویژگــى صــورى دیگرى که سرپرســت 
مى پــردازد،  آن  بــه  نوآورانــه!!!  دانشــنامه 
چگونگى نوشــتن عدد در دانشــنامه است و 
مى نویسد:«براى پیشگیرى از ایجاد اختلاف در 
نگارش اعداد، همه اعــداد، مگر موارد خاص، 
به صورت حروف نوشته شــده اند» (مشاهیر و 

نام آوران، بخش نخست: 53). 
تاکید بر «نــگارش همۀ اعداد به حروف» 
نیــز با توجه بــه اینکه کلیــه ارجاعات درون 
متنى، منابع، شــماره مدخل ها به عدد است!!! 
ادعایــى واهى اســت. البته با توجــه به متن 
کتــاب و نه این جمله مبهــم، مى توان فهمید 
که منظــور مصنف از «همه اعداد» تاریخ تولد 
و مرگ شــاعران و نویسندگان و تاریخ حوادث 
و اتفاقات است که با ذهن تذکره اى در همین 
مقدمه نوشته اســت: «نگارش تاریخ به عدد، 
موجب مشکلات فراوانى براى شناخت شعرا و 

نویسندگان شده است» (همان: 26).
او هنــوز در دوران قاجار یــا پیش از آن 
به سر مى برد که نســخه هاى خطى تذکره ها، 
توســط کاتبان یا نویسندگان نوشته مى شد و 
گاه دشــوارى هایى را آن چنــان که مصححان 
تذکره ها  گفته اند، براى تصحیح به وجود آورده 
است. اگرچه این شیوه هم در مقالات یکدست 
رعایت نشــده است، اما براساس شیوه نامه هاى 
علمى دانشــنامه هاى ایران و جهان، در 200 
ســال اخیر، همه تاریخ هاى مهم به رقم نوشته 

مى شــوند. اعداد به صورت رقم چشــمگیرتر و 
گویاتر هستند و مقایســه آنها آسان تر است و 
در حروف چینى امروز، نوشتن اعداد به صورت 
رقمى، بسیار کوتاه تر از نوشتن به صورت حروف 

است و فضاى کمترى اشغال مى کند.
 به عنوان نمونه در مدخل: 

«150 بهمن بیگى (محمد)... وى در سال 
هزار و دویست و نود و نه ه.ش زاده شد... و در 
پانزدهم اردیبهشــت ماه سال هزار و سیصد و 
هشتاد و نه ه.ش در شیراز درگذشت» (همان: 

.(208 - 211
که در دانشنامه هاى علمى نوشته مى شود: 
محمــد (1299-1389ش)... که  بهمن بیگى، 
هم خوشــخوان تر اســت، هم گویاتر و هم کم 
حجم تر.... بگذریم که نام ایشــان هم در پرانتز 
آمده که روشــن مى شود، مصنف کاربرد آن را 
هم نمى شناسد. البته در دانشنامه ها نیز گاهى 
اعداد به  حروف نوشته مى شوند؛ مانند اعداد در 
حالت جمع بســتن؛ مثل صدها، هزاران... اگر 
اعداد جزیى از یک کلمه مرکب باشند؛ مانند: 
سى قصیده، نود ســاله... اعداد ترتیبى مانند: 
امام یازدهم، قرن بیستم و... ولى تاریخ تولد و 
مرگ و حوادث نوبرى است در کشکول مصنف.
سرپرست دانشــنامه در ادامۀ ویژگى هاى 
صــورى آورده اســت کــه: «ارجاع نویســى 
درون متنى و کتابنامه نویســى، براساس روش 
تحقیق علمى در مجلات معتبر داخلى است» 

(همان: 53).
این نگاه ساده انگارانه نیز نشانه عدم اطلاع 

دانشنامه هاى  شیوه نامه  از  دانشنامه  سرپرست 
علمى جهان و ایران اســت کــه هریک داراى 
شــیوه نامه مفصل در مورد ارجاعات گوناگون؛ 
ارجــاع مدخــل ارجاعــى به مدخــل اصلى، 
ســتاره دار کردن مدخل هــا در متن مقالات، 
ارجاع به نســخه هاى خطى، ارجاع به مجلات، 
ارجاع بــه کتاب ها، ارجاع بــه تصاویر، ارجاع 
به آثار مشــهور، ارجاع بــه آیات و احادیث و... 

هستند.
در ادامه همین بخش در مورد رسم الخط 
هم مى نویســد: «در ویرایــش متن کتاب باید 
گفــت که در نقل قول هاى مســتقیم، ویرایش 
رســم الخط کمتر انجام شــده است و در بیان 
اشعار، ویرایش بسیار اندك است. این شیوه به 
آن دلیل اســت که مخاطبان به ویژه مخاطبان 
علاقه منــد به ادبیات و تاریــخ ادبیات، با متن 
اصلى بیشــتر آشــنا شوند و رســم امانت نیز 

به جاى آورده شود» (همان).
برخلاف دانشنامه هاى علمى که شیوه نامه 
رســم الخط خود را تدوین و منتشــر کرده اند، 
ایــن دانشــنامه فاقد شــیوه نامۀ رســم الخط 
مصوب  رسم الخط  مى توانســت  حداقل  است؛ 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسى را ملاك قرار 
دهد و در این صورت مجبور نبود که کار خود 
را آسان کند و از خیر یکسان سازى رسم الخط 
بگــذرد و شــادمانه اعلام کند که به «رســم 

امانت» ویراش رسم الخط انجام نشده است. 
در نقل قــول، عبارات متن بایــد با امانت 
نقل شــود و در «گیومه» قــرار گیرد و ارجاع 
درون متنى داشته باشــد، اما حفظ امانت در 
رســم الخط و نشــانه هاى فصل و وصل لزومى 
ندارد. علائم اختصارى ارائه شده در دانشنامه، 
5 نشــانه را در برمى گیرد و مانند ارجاع دهى 
و رســم الخط از ضعف علمى برخوردار اســت. 
در «شــیوه نامه دایرة المعارف بزرگ اسلامى» 
در ســه صفحه به این امر پرداخته شده است 

(خاکى، 1404: 272-275).
در بخــش ویژگى هــاى محتوایــى نیــز 
به جاى توضیح روشــن یــک پارگرافى، پس 
از مقدمه چینى هــاى بى ربــط، در مــورد واژه 
«ادیب» مى نویســد: «براى اینکه خلط مبحث 
ایجاد نشــود، در این دانشــنامه از این افراد با 
عنوان «اهل ادب» یاد شده است» (مشاهیر و 

نام آوران، بخش نخست: 54).
در کتاب هاى شخصى و خاطرات، مى توان 
هر عنوانى براى هر موضوعى به سلیقه نویسنده 
انتخاب کرد، اما در دانشــنامه ها که کتاب هاى 
مرجع هســتند، براســاس همۀ شیوه نامه هاى 
علمى دانشنامه نگارى از «کاربرد برساخته هاى 
فردى که در مراکز و مراجع دانشگاهى و علمى 
پذیرفته نشــده باشــد، باید جداً پرهیز کرد» 
(ســمیعى، 1372: 6) متأســفانه مصنــف در 
همه 9 جلد دانشنامه، برســاخته هاى خود را 
بر عنوان هاى علمى ترجیح داده و دانشنامه را 
به کتاب شخصى و دلنوشته تقلیل داده است. 
شــاعر، نویســنده، روزنامه نگار، مورخ، منشى، 
هنرمنــد، واژه هاى روشــن و پذیرفته شــده 
عمومى هســتند که ادغام آنها در «اهل ادب» 

غیرعلمى و غیرمنطقى است. 
نوآورى هاى مصنــف در مقدمه ادامه پیدا 
مى کند و مى نویســد:  «حــال اگر یکى از این 
«ادیبان» در ادبیات و رشــته هاى دگر صاحب 
اثر بوده و یا شــاخص است، در کتاب، نام وى 
آمده، در بخش هاى دیگــر نیز از وى نام برده 
مى شــود با این تفاوت که مثلاً اگر شــخصى 
عارف و شاعر است (که تعداد این افراد هم کم 
نیست) در بخش اهل ادب، ویژگى هاى ادبى و 
آثار ادبى مورد توجه قرار مى گیرد و در بخش 
مربــوط به عرفــا، از ویژگى هــاى عرفانى وى 
ســخن به میان مى آید» (مشاهیر و نام آوران، 

بخش نخست: 54).
بر این اساس، در این دانشنامه، هر مدخل 
چند بار تکرار خواهد شــد و این شــیوه کاملاً 
غیرعلمى اســت. دانشــنامه مرجعى است که 
مخاطب براســاس نیاز به یکى از مدخل هاى 
آن مراجعــه مى کنــد و شایســته اســت که 
آشــنایى اجمالى و مستند از شاعر یا نویسنده 
موردنظر پیدا کند. اینکه بخشى از ویژگى هاى 
یک شاعر یا نویســنده را به مدخل دیگرى با 
همین نام منتقل کنیم، کاملاً غیرعلمى اســت 
و تنها موجب اضافه شدن صفحات دانشنامه و 

سردرگمى خواننده مى شود.
در ادامۀ مقدمه، مصنف براى تایید شــیوه 
غیرعلمــى خود، از برســاخته دیگــرى به نام 
«شوراى اندیشــه» که البته مانند بسیارى از 
نوشــته هاى مصنف، از لحاظ دســتورى غلط 
است، یاد مى کند؛ شــورایى که نه نام اعضاى 
آن، در مقدمه و شناســنامه آمده و نه وظیفه 
آنان مشــخص شــده اســت؛ در حالى که در 

دانشــنامه هاى علمى پس از سرویراســتار یا 
سرپرست، شــوراى علمى، شــوراى گزینش 
مدخل، شــوراى ویرایــش و بخش فنى تولید 
با وظایف مشخص به فعالیت مشغول هستند. 
مصنف در مورد «شــوراى اندیشــه» که 
ظاهراً نقش «شوراى مصلحت»دانشنامه را ایفا 
مى کند، مى نویسد: «براى آشنایى خوانندگان با 
نوع نگارش و اصطلاحات و واژگان و رسم الخط 
هــر دوره زمانى، بنــا به مصلحت «شــوراى 
اندیشه» دانشنامه حتى الامکان بخشى از متن 
اصلى نقل مى شــود، حال اگر نوشته در مأخذ 
اصلى کوتاه باشد، تمامى متن آورده مى شود و 
در صورت طولانى بودن، بخشى از متن نوشته 

مى شود» (همان: 56).
نخســت آنکه؛ هر دانشــنامه باید با زبان 
معیار علمى امروز و درست نویســى فارسى و 
رســم الخط یکدست، سامان یابد و خوانندگان 
علاقه مند به بررسى نوع نگارش و اصطلاحات و 
رسم الخط، به کتاب هاى تخصصى آن مراجعه 
خواهنــد کرد و دوم آنکه؛ مصلحت «شــوراى 
اندیشــه» براى نقل از منابع، چــه کوتاه چه 
بلند، تاییدى اســت بر اینکه مقالات دانشنامه 
به صورت علمى تدوین نشــده است و ساختار 
یکسانى ندارد و با پشت هم گذاشتن برگه هاى 

تحقیقاتى، مقاله گونه اى نوشته شده است.
مصنف در ادامه مى نویسد: «ده ها شاعر در 
دورة صفویه در ایران و هند زندگى مى کردند 
کــه در تذکره ها تنها چند بیت شــعر از آنها 
نوشته شده است. نگارندگان در این دانشنامه 
مجبور بــه نــگارش همین چند بیت شــعر 
هســتند» (همان). و مى افزایــد:  «نگارندگان 
مجبور به بیان نام این شــاعر و ادیب هستند، 
در صورتى کــه اطلاعات بســیار اندکى از وى 
به جــاى مانده اســت، اتفاقــاً از اهمیت هاى 
پژوهش در این کتاب معرفى افراد ناشــناخته 

است» (همان: 58).
بــا توجه بــه گفته هاى مصنف، روشــن 
مى شــود که ذهن او و شــوراى اندیشــه اش، 
تذکره اى و شــیوه تدوین ســه جلد «مشاهیر 
و نام آوران» اهــل ادب نیز بر همین مبنا بوده 
است. بررســى دانشــنامه هاى علمى ایران و 
جهان نشــان مى دهد که در معرفى شــاعران 
و نویســندگان، هیچ گونه شاهد شعرى آورده 
نمى شــود و با معرفــى زندگى و آثــار آنان، 
علاقه مندان را بــه مطالعه دیوان و کتاب هاى 
ایشــان رهنمود مى کند. هر شــاعرى که نام 
و بیتــى از او در تذکره اى آمده اســت، الزاماً 
مدخل دانشــنامه اى نمى شود و هیچ اجبارى، 
برخلاف تصــور مصنف، در این کار نیســت. 
برخلاف نظــر مصنف، اهمیت دانشــنامه در 
معرفى افراد ناشناخته نیست، بلکه خوانندگان 
در دانشنامه هاى عمومى و تخصصى، به دنبال 
کســب اطلاع از نــام آوران و تاثیرگذران هر 
مصنف هیچ فرد ناشناخته اى  عرصه اند؛ ضمناً 
را که قابلیت مدخل شدن باشد و در تذکره ها 
نیامده باشــد، کشــف و معرفى نکرده اســت 

(به جــز پدر گرامى شــان) و اگر بــراى مردم، 
شاعرى ناشناخته اســت، به دلیل روشنِ عدم 
تاثیــر شــخصیت و آثار او در ادب فارســى و 

فرهنگ شیراز است.
«دانشــنامه زبــان و ادب فارســى» یکى 
از سه دانشــنامه تخصصى در حوزه مطالعات 
زبان و ادبیات فارســى اســت که با توجه به 
اینکه مهم ترین شــاعران و نویسندگان ایران 
را در مدخل هــاى خود معرفى کرده اســت، 
مى توانست الگوى مناســبى براى مصنف سه 
جلد مشــاهیر و نام آوران (بــزرگان اهل ادب) 
باشــد. این دانشــنامه در ســال 1371 شکل 
گرفــت و اعضاى شــوراى علمى دانشــنامه، 
گزینش مدخل ها و انتخاب مولف آنان عبارت 
بودند از: عبدالمحمد آیتى، نصراالله پورجوادى، 
غلامعلى حداد عادل، اسماعیل سعادت، احمد 
سمیعى گیلانى، على اشــرف صادقى، کامران 
نجفى،  ابوالحســن  موحد،  محمدعلــى  فانى، 
محمد خوانسارى، حسین معصومى همدانى و 
قیصر امین پور. از ســال 1379 مدیریت گروه، 
بر عهده اســماعیل سعادت قرار گرفت و شش 
جلد دانشــنامه زبان و ادب فارســى، در قطع 
رحلى از سال 1384 تا 1395ش منتشر شد.

شــوراى علمى دانشنامه، در ابتدا فهرست 
بیســت هزار مدخل را تهیه کــرد که پس از 
بررســى، حدود پنج هزار مدخل از میان آنها 

دانشنامه مرجعى است 
که مخاطب براساس 

نیاز به یکى از 
مدخل هاى آن مراجعه 

مى کند و شایسته 
است که آشنایى 

اجمالى و مستند از 
شاعر یا نویسنده 
موردنظر داشته باشد


